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»زودپز« چهارمین فیلم پرفروش 
تاریخ سینمای ایران شد

فیلم سینمایی »زودپز« ساخته رامبد جوان از 200میلیارد 
تومان عبور کرد و به چهارمین فیلم سینمای ایران بدل شد که 

بیش از 200میلیارد تومان در گیشه فروخته است.
»زودپز« که اکرانش از 17مهر شروع شده و بیش از 2 ماه است 
که روی پرده است، با در اختیار داشتن 729سالن و 63هزار و 
472سانس، 3میلیون و 588هزار و 827قطعه بلیت فروخته و 
201میلیارد و 136میلیون و 458هزار و 500تومان در گیشه 
به دست آورده است. تا اینجا، »زودپز« دومین فیلم پرفروش 

سال و چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران است.
این فیلم به طور متوسط در هر سانس 56.5نفر تماشاگر داشته 
که از متوسط تعداد تماشــاگر در هر سانس سینما در سال 

1403که 40.3نفر است، 16.2نفر بیشتر است.
3 فیلمی که در تاریخ ســینمای ایران از »زودپز« بیشــتر 
فروخته اند عبارتند از »فسیل« با 324میلیارد و 526میلیون، 
»هتل« با 277میلیارد و 52میلیون تومان و »تگزاس 3« با 

249میلیارد و 122میلیون تومان.
»زودپز« که در آن محســن تنابنده و نوید محمدزاده بازی 
می کنند، از زمان آغاز اکرانش یکی از امیدهای اصلی گیشه 
امسال به شمار می رفت که آغاز توفانی ای در گیشه داشت و 
تنور اکران پاییزی را حسابی داغ کرد. این فیلم که در چرخه 
فیلم های دهه 1360اســت حس و حالی نوستالژیک دارد و 
اتفاقات این دهه را در قالب طنز و به شکلی خوشایند تحویل 
مخاطب می دهد، به واســطه 2 بازیگرش که برای نخستین 
بار مقابل هم بازی می کردند و ژانر کمدی اش در جلب توجه 

سینماروها بسیار موفق عمل کرد.
با اکران کمدی »صبحانه با زرافه ها«ی سروش صحت سرعت 
فروش »زودپز« کند شد و این فیلم اگر بخواهد به بیشترین 
فروش امســال برســد، باید 250میلیارد تومان بفروشد تا 
»تگزاس 3« را پشت سر بگذارد. با توجه به کاهش فروش این 
فیلم در هفته های اخیر بعید است که این اتفاق بیفتد، حتی 

اگر تا آخر سال روی پرده باقی بماند.

فروش 25میلیارد تومانی سینمای ایران در هفته تعطیل
از ابتدای هفته که اداره های دولتی، بانک ها، دانشــگاه ها و 
مدارس تعطیل یــا نیمه تعطیل بودند، ســینمای ایران چه 

وضعیتی داشت و چقدر فروخت؟
تعطیلی های روزهای اخیر، به دلیل آلودگــی هوا و برودت 
دما و کمبود انرژی، چه اثری روی سینمای ایران داشت؟ در 
روزهایی که توصیه پزشــکان و متخصصان این بود که افراد 
بیمار و گروه های حساس برای حفظ سلامتی شان تا جایی 
که می توانند از خانه خارج نشــوند، سینماروها چه کردند؟ 
ســینمای ایران در این روزها چقدر تماشاگر داشت؟ کدام 
فیلم ها بیشتر مورد استقبال قرار گرفتند و به رغم آلودگی هوا 
و کمبود انرژی صندلی های   کدام سینماها از تماشاگر پر بود و 
کدام ها خالی؟ آیا سینماها هم مثل مراکز پرمصرف انرژی که 
باید وسایل گرمایشی خود را خاموش می کردند، به این کار تن 
دادند و از تماشاگران شان در سالن های سرد پذیرایی کردند؟ 
در این روزها که خبری در این باره منتشر نشد که سینماها 
ملزم به خاموش کردن سیستم های گرمایشی شان شده اند. 
اگر چنین اتفاقی می افتاد حتما صدای اعتراض سالن دارها 
و مدیران پردیس ها بلند می شد و مثل دوره کرونا که به هر 
تصمیمی درباره سینماها واکنش نشان می دادند، نارضایتی 
خودشان را در شبکه های اجتماعی و رسانه ها اعلام می کردند. 
وضعیت اکران فیلم ها در سینماها نشان می دهد که از شنبه 
این هفته وضعیت در سینماها تقریبا عادی بوده و تعطیلی و 

آلودگی و سرما تأثیر چندانی روی کار سالن ها نداشته است.
از شــنبه این هفته تا زمان نگارش این گزارش، 24فیلم در 
10هزار و 889سانس به نمایش درآمده اند و فروش کلی این 
فیلم ها 24میلیارد و 973میلیــون و 779هزار و 500تومان 
در سمفا )ســامانه مدیریت فروش و اکران سینما( گزارش 
 شــده اســت. در این مدت 534هزار و 398نفر به تماشای

این 24فیلم رفته اند.
بیشــترین فروش در این مدت متعلق به فیلم »70ســی« 
بوده که با 358هزار و 578بلیت، در 557ســالن و 4هزار و 
838ســانس فروشــی کمی بیش از 17میلیارد تومان را به 
نام خودش ثبت کرده اســت. با فاصله از این فیلم و در رتبه 
دوم فروش، »زودپز« با 55هزار و 858بلیت در 351سالن و 
 هزار و 806سانس به فروش 2میلیارد و 633میلیون تومانی

قرار داشت. 
»صبحانه با زرافه ها« با 48هزار و 945بلیت فروخته شده در 
310سالن و هزار و 609سانس کمی با »زودپز« فاصله دارد و 

2میلیارد و 570میلیون و 60هزار تومان فروخته است.
در رده چهارم، »بــاغ کیانوش« که 26هــزار و 674بلیتش 
در 231ســالن و 748ســانس فروش رفته، یک میلیارد و 
456هزار و 150تومان فروخته است. 2 فیلم رده های پنج و 
 ششم جدول فروش از روز شنبه تا لحظه نگارش این گزارش

 2 انیمیشن هستند. 
»شنگول ومنگول« در 256ســالن و 874سانس به فروش 
803میلیون تومــان با 18هزار و 2بلیت رســید و بعد از آن 
»ببعــی قهرمان« با 19هــزار و 779بلیــت فروش رفته در 
222سالن و 644سانس به فروش 675میلیون تومانی رسید.
فیلم مسعود کیمیایی در رده هفتم جدول فروش از ابتدای 
این هفته پر از تعطیلات قرار دارد. هزار و 600بلیت این فیلم 
در 53سالن و 128سانس فروخته شده و حدود 78میلیون 

تومان هم در گیشه فروش کرده است.

پلانکوتاه تر  از گزارش

اسکار

حذف فیلم بلند
انتخاب انیمیشن کوتاه

همان طور که انتظار می رفت»در آغوش درخت« نماینده سینمای 
ایران از راهیابی به فهرســت نامزدهای اولیه اسکار بهترین فیلم 
غیرانگلیســی زبان بازماند؛ اتفاقی که کاملا قابل پیش بینی بود 
و بعید است کســی را غافلگیر کرده باشــد. موفقیت در اسکار، 
حتی در حد راه  یافتن به فهرست نامزدهای اولیه پیش نیازهایی 
دارد که هیچ  کدام از نمایندگان ســینمای ایران در این سال ها 
واجدش نبوده اند. طبیعی است فیلمی که نه پخش کننده جهانی 
قدرتمندی دارد و نه در سطح بین المللی چنان که باید دیده شده 
اســت نتواند حتی از دور اول رقابت ها بالا برود. عده ای معتقدند 
اگر فیلم دیگری جای ساخته بابک خواجه  پاشا به اسکار معرفی 
می شد امکان بیشتری برای موفقیت وجود داشت، ولی با توجه 
به گزینه های امسال تصور درخشش در اسکار بیشتر رؤیاپردازانه 
بود تا واقع بینانه . فیلمی که در هیچ جشنواره رده الف دنیا حاضر 
نبوده و در سطح جهانی اثر شناخته شده ای محسوب نمی شود 

نمی تواند در اسکار به موفقیت برسد. 

انیمیشن ایرانی در فهرست نامزدهای اسکار
سینمای ایران اما یک نماینده در فهرست اولیه نامزدهای اسکار 
دارد. »در سایه سرو« ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی 
به جمع 15نامزد اولیه اســکار بهترین انیمیشن کوتاه راه یافته 
است. انیمیشن »در سایه سرو« با کسب جایزه اصلی جشنواره 
انیمیایو در اسپانیا واجد شرایط رقابت در جوایز اسکار در شاخه 
بهترین انیمیشن کوتاه شد. این انیمیشن به دنبال دریافت جایزه 
انیمیشن کوتاه جشــنواره لس آنجلس نیز واجد شرایط رقابت 
در جوایز آکادمی اسکار شــده بود. پویانمایی »در سایه سرو« از 
تولیدات جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که 
تاکنون ده ها جایزه بین المللی از جشنواره های داخلی و بین المللی 

کسب کرده است. 

فیلم  فلسطینی 
در فهرست نامزدهای اسکار 

»از زمین صفر« فیلمی از 22کارگردان فلسطینی که مجموعه ای 
از خاطرات ویدئویی از نسل کشــی در غزه را گرد آورده، در میان 
15نامزد فهرست اولیه اسکار برای بهترین فیلم بین المللی جای 
گرفته است. تکه هایی از زندگی و مرگ که از خط مقدم نسل کشی 
در غزه و توسط فیلمسازان تحت محاصره تهیه شده و در کنار هم 

قرار گرفته است، یکی از 15نامزد اولیه اسکار نود و هفتم شد.
یک فیلمساز که برای ایجاد اندکی گرما کلاکت خود را می سوزاند، 
یک معلم مدرسه که در تلاش است شکم دانش آموزانش را سیر 
کند، یک استندآپ کمدین که وقتی به محل اجرا می رسد، تنها 
فضایی بمباران شده را می بیند، شماری از موضوع هایی هستند 
که در فیلم »از زمین صفر« نماینده فلســطین که حالا یکی از 
15فیلم مدعی در اسکار بین المللی امسال است، جای دارد. این 
فیلم مجموعه ای از خاطرات 22کارگردان از غزه را ارائه می کند که 
در بین)و گاهی در طول( بمباران غزه توسط اسرائیل فیلمبرداری 
شده اند و پرتره ای از زندگی در محاصره را نشان می دهند. هر بخش 
کوتاه از این فیلم در مفهوم خود منحصر به فرد است و در عین حال، 
با انعطاف پذیری مشترک و نیاز به مستندسازی، روال خشونت آمیز 
زندگی را تصویر می کند. به گزارش مهــر، به نقل از ورایتی، این 
مجموعه که بهار امسال به دلایل سیاسی از جشنواره کن باز ماند، 
درست در خارج از جشنواره به عنوان یک اقدام اعتراضی به نمایش 
درآمد تا عملی خلاقانه و سرکش را در مواجهه با نسل کشی نشان 
دهد. »از زمین صفر« که هماهنگی و تأمین مالی آن توسط رشید 
مشاراوی فیلمساز فلسطینی انجام شده، ده ها هنرمند نوظهور را 
به میدان می آورد تا خاطرات دیجیتــال و وقایع زندگی خود در 
نوار غزه را ارائه  کنند. طول هر فیلم کوتاه از چند دقیقه تا نزدیک 
به 10دقیقه است. برخی از آنها جذاب و دلهره آورند، مانند فیلم 
اول، ساخته ریما محمود با نام »سلفی« که درباره زن جوانی است 
که سعی می کند با آرایش کردن اســترس خود را پنهان کند و 
زنانگی اش را در حالی  که دنیا در حال فروپاشی است، حفظ کند. 
برخی دیگر مانند »بدون سیگنال«، ساخته محمد الشریف - که 
بلافاصله پس از »ســلفی« جای گرفته - از آوار ساختمان های 

فروریخته در واقعیت برای صحنه اجرا استفاده می کنند.
هیچ یک از این داستان ها با یکدیگر یا با پروژه کلی ناسازگار نیستند 
و تنوع آنها نکته مهمی است، چون هر یک جنبه متفاوتی از زندگی 
اجتماعی و شخصی را در واقعیت زندگی جدید خالقانش به تصویر 
می کشد، خواه آنها با مرگ به طور انتزاعی برخورد کنند - مانند 
در »بهشت جهنمی« کریم ســاتوم که در آن مردی برای گرم 
شدن در کیسه جسد می خوابد - یا با غم و اندوه به دنیای جدید 
خود بنگرند. تنها یکی از فیلم های ایــن مجموعه ناقص مانده و 
تکمیل آن با حضور کارگردان صورت می گیرد که جلوی دوربین 
می نشــیند تا از جزئیات ادامه فیلمش سخن بگوید که پیش از 

کشته شدن عزیزانش در سر داشت.
در حالی  که بیشــتر فیلم ها در زمان حال می گذرند، تعدادی از 
فیلم های کوتاه دارای فلاش بک های کوتاه یا تصاویری از زندگی 
قبل از شروع جنگ اسرائیل و حماس هستند که پروژه را با زندگی 
اجتماعی سوژه ها ترکیب می کنند و با این حال »از زمین صفر« در 
میان برش های زیادش به رنگ سیاه که بین هر فیلم کوتاه ظاهر 

می شود، تاریخ را بیان می کند. 

صورت تئاتر مستقل با سیلی سرخ مانده است
جعفر غلامپور، نویســنده نمایشــنامه دویل: متأســفانه تعطیلی های گاه به گاه به خاطــر آلودگی و انرژی 
آسیب زیادی به گیشه هنر می زند. ما با سیلی صورت تئاتر مستقل را سرخ نگه می داریم و اینکه تا کجا 

می تواند ادامه پیدا کند، معلوم نیست./ایلنا

صفحه آرا: بهروز قلی پور

چگونه فیلمنامه اکشن بنویسیم؟
گفت وگو با رابرت تاون، فیلمنامه نویس »محله چینی ها« و »مأموریت غیرممکن«

اگر قرار باشــد تا از اواخر قرن بیســتم 
تنها یک نفر را برگزینیم کــه به فن و هنر 
فیلمنامه نویسی تشــخص داده به احتمال 
زیاد رابرت تاون بهترین انتخاب اســت. 
تاون واجد ویژگی هایی اســت که در این 
حرفه کمیاب هستند: استمرار )او با نوشتن 
فیلمنامه »آخریــن زن روی زمین« برای 
راجر کورمن تا امروز بیش از 4دهه است که 
می نویسد(، کلاسیسیم )به غیراز »محله 
چینی ها« که موفق به کسب جایزه اسکار هم 
شد و مثالی آشناست باید به فیلمنامه های 
»آخرین مأموریت« و »شــامپو« هم اشاره 
کنیم(، انعطاف )نوشته های او طیفی وسیع 
از فیلم ها را شامل می شود؛ از »بانی و کلاید« 
گرفته تا »آرماگدون«( و بقا )در بین جمع 
فیلمنامه نویسان فعال در دوران خوش دهه 
1970او از معدود کسانی است که فیلمنامه 

فیلم های بلاک باستر را می نویسد(.

فیلمنامه نویــس »محله چینی ها« چگونه 
نویسنده »مأموریت غیرممکن 2« شد؟

براساس روند همیشگی، به من سفارش داده 
شد. مدتی قبل تر در مورد این فیلم با تام ]کروز[ 
و پائولا ]واگنر[ صحبت کرده بودیم و بعد من 
درگیر نوشــتن فیلمنامه دیگری بودم که در 
نهایت نوشــتن این فیلمنامه به خودم ارجاع 
شــد. لااقل 6، 7یا 8 ماه از صحبت اولیه مان 
گذشته بود که او از من خواست و من به این کار 
پیوستم. داستان جالبی ندارد که تعریف کنم. 
همانطور رخ داد که در مورد نوشتن فیلمنامه 

فیلم اول رخ داده بود، می فهمی؟
مشکلات بر سر راه نوشتن جالب بودند؛ چون 
زمانی که من به فیلم اضافه شدم چند صحنه 
اکشن طراحی شــده بود که باید قصه ای 
برای شان نوشته می شد یا شاید بتوان اینطور 
گفت که قصه هیچ جور با صحنه های اکشن 
جفت و جور نمی شــد . ]این صحنه ها[ در 

روند قصه گویی در ذهن جان وو گیر کرده 
بود. نمی خواهم بگویم کــه آن صحنه ها  
ساز خودشان را می زدند، ولی آنجا بودند 
و همانطور گســترش پیدا می کردند. در 
فیلمی مثل »مأموریت...« مثل  همه کارهای 
جان صحنه های اکشن به دقت یک صحنه 
رقص، طراحی می شوند. آنها هستند و قصه، 
موقعی که من به فیلم پیوستم، نمی توانست 
این صحنه ها را به هم مرتبط کند. پس کاری 
که باید می شد مثل این بود که کسی بگوید: 
»ما این صحنه های اکشن را داریم. به نظرت 
بد نیست قصه ای هم براشون داشته باشیم؟« 
این شیوه خیلی مرســوم نیست. همین 
موضوع، سخت ترین مشکل بر سر راه بود؛ 
باید با صحنه های اکشن شروع می کردیم و 

از آنها برای قصه گویی بهره می بردیم.

باید از این شیوه تبعیت می کردید.
بله. این طوری هم می شــد درنظر گرفت و 
همچنین فهمیدم  که شیوه کار این است. 
شــاید بهترین فکر این بود که صحنه های 
اکشــن را مورد داوری قرار دهیم تا آنها 
به جزئی از روند قصه گویی تبدیل شــوند 
]خنده[. حالا می شــود فکرهای تازه ای را 
مطرح کرد؛ می دانی؟ مرحله حساسی بود. 
با کار شوخی می کردم، ولی کار سختی بود و 
هیچ چیز به سرعت نتیجه نمی داد، ولی بعد 
از مدتی میمون بازی با ماشین تایپ – وقتی 
به اندازه کافی با ماشین تایپ ادای میمون را 
درآوردیم – درست شد. ]صحنه های اکشن[ 
)البته من امیدوارم که اینطور شده باشد( 

جزئی جدایی ناپذیر از روند قصه شدند.

وقتی در چنین موقعیتی قرار دارید سراغ 
تحلیل های بنیادین و ساده می روید تا قصه 
را حول آن صحنه ها طراحی کنید؟ آیا این 

محدودیت ها نوشتن را آسان تر می کنند؟
خب، صحنه های اکشن بودند. نیازی به انجام 
هیچ تحلیلی نبود. جالب است بدانید که من 
و تام – حتی قبل از اینکه نویســنده های 
دیگری روی فیلمنامه کار کنند – در مورد 
اینکه قصه چگونه پیش برود، صحبت کرده 
بودیم و رویکرد ما حتی در شرایط جدید 
هم کارایی داشت. من دوباره سراغ همان 
رویکرد رفتم و دوباره با تــام و جان ]وو[ 
صحبت کردم، آنها هــم موافق بودند و ما 

همان رویکرد را در پیش گرفتیم.
3نسخه نوشته شد؛ نسخه اول بی نتیجه بود؛ 
چون تلاش این نسخه برای اینکه نشان دهد 
شخصیت ها دلیل بروز کنش ها هستند کاملا 
شکست  خورد. در نســخه اول با شکست 
مواجه شدیم و در نسخه دوم هم همینطور، 
ولی به دلایلی، زمانی که داشتم نسخه سوم 
را می نوشتم )آن موقع در استرالیا بودیم( و 
بعد از اینکه 25، 30 صفحه نوشتم با خودم 
فکر کردم: »خُب، نمی دونــم که به کدام 
سمت خواهیم رفت، ولی این را می دونم 
که لااقل از نظر من، این نسخه به نتیجه 

می رسه«. همه بر سر اینکه این نسخه کارآمد 
است توافق نظر داشتیم. به نقطه ای رسیده 
بود که – واقعا نمی خواهــم از واژه واقعیت 
استفاده کنم –همه  چیز از نظر ارگانیک به هم 
مرتبط شد و پیوند موردنظر داشت برقرار 
می شد و از اینجا بود که احساس کردم که 
به خودم هم خوش می گذرد و احساس خوبی 
نسبت به این نسخه پیدا کرده ام. 2نسخه اول 
زمخت به نظر می رسیدند، ولی این اتفاق اکثراً 
رخ می دهد. اغلب به فیلمنامه نویس های 
فیلم های هیچکاک فکر می کنم؛ آنها هم 
مثل فیلمنامه نویس هــای »مأموریت...« 
بودند؛ خب تماشای آن  فیلم ها لذت بخش تر 

از نوشتن شان است.

رفتن بر سر چنین فیلم هایی به نگرانی اش 
می ارزد؟ پیش از شما فیلمنامه نویس های 
متعددی سر این فیلم رفته بودند و بعد نوبت 
به شما رسید. اگر آنها از همان اول سراغ شما 
آمده بودند آیا فرصــت کافی برای ارزیابی 

مخاطرات داشتید؟
به 2شکل می توان به این موضوع نگریست. 
تا پیش از اینکه من سر این فیلم بروم راه های 
مختلفی امتحان شــده بود که هیچ کدام 
کارآمد از آب درنیامده بودند. از این جنبه 
رفتن سر این کار باعث نگرانی ام می شد. از 
طرف دیگر چون می دانید که چه راه هایی 
پیش تر خوب پیش نرفته احساس راحتی 
بیشــتری می کنید. زمانی که من سر کار 
رفتم همه چشــم انتظار بودند که بالاخره 
یکی راه حلی پیدا کند ]خنده[. شــاید در 
چنین شرایطی شما احساس آزادی بیشتر 
کنید؛ چون به این حقیقت واقفید که پیش 
از شما چه راه هایی طی شــده و به جواب 
نرسیده و همین موضوع به شما کمک زیادی 
می کند. در عین حال در این مقطع همگی ما 
با هم به خوبی آشنا شده بودیم و در نتیجه 
اطمینان بیشتری هم به هم داشتیم. پس 
وقتی می گفتم: »خُب، اجــازه بده این راه 
رو هم امتحان کنم.« تام اجازه می داد. این 
اتفاق یک بار هم واقعا رخ داد. او به من گفت: 
»چرا این رو امتحان نکردی؟« )این موضوع 
به اواخر کار مربوط اســت؛ یعنی زمانی که 
مشغول بازنویسی نســخه سوم بودیم( و 
من گفتم: »یا عیسی مســیح! پسر! واقعا 
نمی دونم. اگه خودم بودم هیچ وقت این راه 
رو در پیش نمی گرفتم. فکر می کنی خوب 
از آب دربیاد؟« و او گفت: »من خوش بینم« 
و من باورش کردم. باور کردم چون اعتقاد 
داشتم که در این مورد خاص صاحب نظر است 
و می داند چه موانعی بر سر راه هست. او دارای 
درک شــهودی خوبی بود و به همین خاطر 
من راه حل پیشــنهادی او را امتحان کردم 
که نتیجه بخش هم بود. پس این روش مثل 
شمشیر دو لبه است. کار با کسی که از کار 
با او لذت می برید همیشه نتیجه بخش است.

 اطمینانی که شما و تام به هم دارید معمولاً 

موقع کار روی دیگــر فیلمنامه ها برقرار 
نیست. شما پیش تر با تام کار کرده بودید. 
به نظر می آید که همــکاری  بین تان بدون 

مشکل پیش رفت.
بله. هر دو به هم اعتماد داشتیم. در این مورد 

شکی وجود ندارد.

یک بار گفته بودید: »من همیشه به حرکت 
واکنش نشان می دهم و شخصیت همیشه 
در برابر حرکت واکنش سریع تر و گویاتری 
نشــان می دهد تا به گفتار«. در این مورد 
می توانید مثالی از همکاری تان با تام بزنید 
و اینکه فیزیک او چقدر بر نوشتن فیلمنامه 

تأثیر گذاشت؟
راه رفتن جیمز کاگنی را درنظر بگیرید. به راه 
رفتن جیمز استوارت توجه کنید. همان نوع 
راه رفتن آنها نیمی از کار شخصیت پردازی 
را پیش برده اســت. ]در مورد تام کروز[ 
انرژی بی پایان او برایــم کافی بود. آخرین 
صحنه فیلم همین جا فیلمبرداری شد ]در 
لس آنجلس[. من تازه از استرالیا برگشته 
بودم که تام تماس گرفــت و گفت: »چرا 
نمیایی فرودگاه کــه فیلمبرداری صحنه 
آخر رو ببینی؟« من راهی فرودگاه شدم که 
جرثقیل بزرگی را نصب کرده بودند. من سوار 
آسانسوری شدم که مرا 7طبقه و نیم بالا برد. 
آنجا محافظی دور کمرم بستند تا من بتوانم 
لبه میله  خم شوم و احساس سرگیجه کردم. 
تام به من خندید و گفت: »سلام رفیق! این رو 
ببین!« و با آن جرثقیل 75پا )حدود 23متر( 
پایین پرید و در فاصلــه 6اینچی )حدود 
15سانتی متر( دوربین توقف کرد. البته که 
با طنابی محکم از او محافظت می شد، ولی 
انجام این کار دل  و جــرأت می خواهد. در 

همان وضعیت معلقی هم در هوا زد.

آیا حضور او در قیاس با کسی که تا این حد 
جرأت ماجراجویی ندارد به شما آزادی عمل 
بیشتری داد تا صحنه هایی را بنویسید که 

پیش تر نمی توانستید بنویسید؟
به من امکان داد تا به عنوان نویســنده بر 
چنین صحنه هایی متمرکز شوم. نمی دانم که 
می توان چنین حالتی را آزادی توصیف کرد 
یا خیر. قطعا نقش یک محرک را داشت. به 
اسم فیلم نگاه کنید؛ »مأموریت غیرممکن«. 
ماجرای مردی که می کوشــد نشان دهد 
غیرممکن وجود ندارد و هر کاری را ممکن 
می کند. این تاریخچه شخصیت است. شما 
شاهد کارهای او هستید. این نشان دهنده 
طبیعت سرکش اوست. تام از عمق وجود 
باور دارد که می تواند هر کاری را با موفقیت به 
انجام برساند؛ حتی اگر خیلی کارها را امتحان 
نکرده باشــد. تام آدمی است که هیچ گاه 
جانمی زند. او می داند که موفق می شــود. 
اتان هانت هم همینطور است و این »دنبال 
شر گشتن« و پشتکار سویه بامزه هم پیدا 
می کند و پیشنهادهای جالبی را پیش روی 

فیلمنامه نویس می گذارد. 

آموزش فیلمنامه نویسی در» همشهری بیست و چهار«
شماره جدید کتاب مجله»همشهری 24« با عنوان »نوشتن برای دوربین« به بررسی آموزش فیلمنامه نویسی از ایران 
تا سینمای جهان، تحلیل آثار شاخص، گفت وگو با بزرگان این عرصه و ارائه درس گفتارهای کاربردی برای علاقه مندان 
می پردازد.»نوشتن برای دوربین« با هدف ارائه نگاهی نو 
به فنون فیلمنامه نویسی، از روایت تاریخچه تا 
آموزش های کاربردی، منتشر شده است.

دنیل آرجنتگفت و گو
مترجم: حافظ روحانی


